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  چند بيت از ديوان خاقاني پژوهشي در ضبط
  ٣فرسعيد مهدوي     

  
  چكيده 

الدين   افضل  پارسي  ديوان  ادب  برجسته  و  ويژه  متون  از  يكي  شرواني  خاقاني  بديل 
هم   در  كه  بود  خواهد  بازبسته  مختلفي  و  متعدد  عوامل  به  ديوان  اين  برجستگي  است. 

ها در يك جا چنين ماهيتي به اين ديوان بخشيده است. دشواري،  آميختگي و گردآمدن آن 
بديع  نيز  و  و كمغرابت  از سويي  نگويي خاقاني  از سوي ديگر سبب ورود  سوادي  اسخان 

با وجود چندين چاپ از ديوان، همچنان  ضبط  هاي نادرست بسياري به سخن او شده كه 
در آن ديده مي  مي ايراداتي  و  شود. جستار حاضر  اين اغلاط را تصحيح  تا مواردي  كوشد 

  تحليل نمايد. 
  

  هاي نادرست، سبك شخصي. خاقاني، ديوان، تصحيح، ضبط  هاي كليدي:واژه 
  
  

 

  mahdavifar@yahoo.coms. : دانشگاه ايلام از دكتري زبان و ادبيات فارسي.  ٣
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    مهمقدّ
افضل  ديوان  پارسي،  ادب  امهات  و  معتبر  متون  از  شرواني  يكي  خاقاني  بديل  الدين 

هاي مختلف قابل بررسي و توجه است؛ خاقاني  است. اهميت اين ديوان از جهات و سويه 
سرايي  نه در تنها در مضامين شعري مختلف شاعري تواناست، بلكه در بحث تئوري سخن 

كند. اساس انديشة شاعري او دوري از مستعملات  مي نيز از قاعده و اسلوب خاصي پيروي  
است. دست نوگويي  پشتوانة  و  مثال يك  پيوند بي  اين هدف  به  نيل  براي  او  اصلي  ماية 

سرايي و نيروي تخيل است. زادة اين پيوند، شعري  فرهنگي متنوع و گسترده با توان سخن 
يژگي خاص سبب شده تا سخن  مالامال از مضامين، تصاوير و تعابير نو و بديع است. اين و

او دشوار و ديرياب باشد؛ صفتي كه از ديرباز شعر خاقاني بدان موصوف بوده است. همين  
دشواري سبب شده تا ناسخان نتوانند به درستي اشعار او ثبت كنند و در بسياري از مواضع  

يوان  تصرفاتي در متن ايجاد كنند. گستردگي اين تصرفات آن گاه بيشتر خواهد شد كه د 
بسيار مشهور بوده و بسيار كتابت شده است. در حقيقت مي  توان گفت بين  خاقاني متني 

آن   استنساخ  و  نگارش  دفعات  تعداد  با  ديوان خاقاني  متن خاص چون  بودن يك  مغلوط 
در   خاقاني  ديوان  بودن  مغلوط  در  نيز  ديگري  عوامل  دارد.  وجود  مستقيمي  ارتباط 

  ذكر آن را به فرصت ديگري موكول خواهيم كرد.   هاي موجود دخيل است كهدستنويس 
مي نظر  با  به  دقيق  آشنايي  خاقاني  ديوان  پيراستن  براي  ابزار  و  وسيله  بهترين  رسد 

سبك شاعري و انديشگي سخنور باشد. استخراج معيارهايي از ديوان خاقاني و اثبات اين  
بزرگ عمدتاٌ رفتارهاي زباني و    تواند بسيار كارآمد باشد. شاعرانمعيارها با ديگر آثار او مي 

سويه  كه  دارند  خاصي  مي فكري  را  آن  شواهد  و  آن ها  آثار  در  اصالت  توان  بازجست.  ها 
تصويري، اصالت بديعي و لفظي و سرانجام اصالت قرينگي سه معيار مناسب براي تصحيح  

ن به  ها اثبات شده است. با اين حال تا رسيد انتقادي سخن خاقاني است كه كارآمدي آن 
پيراسته  طاقتصورت  راهي  خاقاني  ديوان  از  تصحيح  اي  اين جستار  است.  پيش  در  فرسا 

ضمن   تا  كوشيده  و  داده  قرار  خود  بحث  موضوع  را  ديوان  اين  از  بيت  چند  انتقادي 
گيري از معيارهاي يادشده از اشعار و آثار ديگر خاقاني نيز در اثبات آراي خود استفاده  بهره
  كند. 
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  بحث اصلي 
اي در صفت عشق و مدح ناصرالدين ابراهيم باكويي، در باب  خاقاني ضمن قصيده  )١

  گويد: صوفيان راستين مي 
صوفيان پي  نعل  ساز  چشم    مردمة 

خام سوختگان  بين  فقر  كنف    پوشدر 
آفتاب و  فلك  چون  راي  و  رنگ  از  يكي    هر 

آب و  دان  جمع  اين  دستشانخادم    ده 
چون   عصا،  و  دلق  كليم  خضرصاحب  چون    و 

  

اصحابنا سر  بر  نثار  كن  دل    دانة 
مرغ نگر  لا  شجر  خوشبر    نوا دلان 

پادشا و  ملك  چون  قدر  و  قرب  از  يكي    هر 
ازرق  زرّقبة  خسرو    غطاينشعار، 

عصا  در  نهان  مار  دلق،  زير  روان    گنج 
  )٥٣: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                        

بيت   شرواني،  در  (خاقاني  عبدالرسولي  شرواني،  ٣٩:  ١٣١٦اخير  (خاقاني  كزازي  و   (
كه در واقع ضبط هر چهار   اند. سجادي «عمر» ثبت نموده) «خضر» ضبط كرده٥٣: ١٣٧٥

) است.  ايشان  خطي  شرواني،  ر.ك:  نسخة  در  ٣٦:  ١٣٧٤خاقاني  كه  است  ذكر  شايان  )؛ 
  است. بدل عبدالرسولي نيز «عمر» آمدهنسخه
ل بايد ديد كه در اين بيت خاقاني كدام يك از اين دو واژه ضبط اصيل خواهد بود.  حا

تر، اصالت تصويري  در اين بيت بيش از هر چيز محور تصويري سخن و به عبارتي دقيق
تواند ما را به ضبط مختار شاعر برساند. در اين بيت مشبّه، صوفيان است كه در ابيات  مي

صوفيان از جهت «صاحب دلق بودن» (و نيز «گنج روان در    است، آياپيش ذكرشان رفته
شبه با خضر  اند يا به عمر؟ حال بايد ببينيم اين وجه زير دلق داشتن») به خضر مانند شده

  به مرجح عمر است يا خضر؟  هٌ تناسب دارد يا با عمر؟ آيا مشبّ
است،  اشاره شدهاگرچه در برخي از كتب صوفيه به خرقه گرفتن سالك از دست خضر  

اما صاحب دلق بودن با عمر داراي تناسب حقيقي و دورنماي تاريخي مستندتري است كه 
است كه:  آمده  كشف المحجوب ؛ در  در شماري از كتب صوفيه و تواريخ به آن اشاره شده

ست».   [=عمر]  بدو  دين  در  صلابت  و  مرقعه  لبس  به  [=صوفيان]  طايفه  اين  «اقتداي 
است كه: «و چون  نيز در باب او آمدهنيشابوري قصص الأنبياء در ؛ )١٠٠: ١٣٨٤(هجويري،  

پارهدر ميان شهر مي مرقّع  رفتي، و  خوردي و مي گرفتي و مياي نان در دست مي شدي 
  ) ٤٥٧: ١٣٨٦پوشيده بودي و بيشتر عجم او گشاد و قيصر را او كشت». (نيشابوري،  خرقه
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المتصوفهدر   احوال  رفته   )مهناصوفي(  التصفيه في  - از «دلق هفده مني» عمر سخن 
اللهّ عنه به ابتداي خلافت پيراهني درپوشيد و پاره پاره برگ خرما و  است: «و عمر رضي

هفده من شده آخر عهد  به  تا  دوخت  بر وي  چيزها  به   ديگر  جان  آن مرقع  در  بود و هم 
(العبّادي،   كرد».  تسليم  در  ٢٤٥:  ١٣٦٨حضرت  نيز  «سنايي»  الح )؛  «دلق    قيقهحديقه  از 

  است:هفده مني» عمر سخن رانده
مينش  ز  جدا  را  خورشيد    كرده 

  
منيش  هفده  دلق  نور    ساية 

  ) ٢٣٦:  ١٣٥٩(سنايي غزنوي،             
در   بيت  اين  باب  حديقهدر  آمده  الحقيقهتعليقات  در  چنين  عمر  روزي  «گويند  است: 

مي را وصله  خود  و سنگين  كهنه  و دلق  بود  نشسته  را  آفتاب  او  آفتاب دوش  تيزي  كرد. 
گزند رسانيد، از روي تندي به سوي آفتاب نگاه كرد، فوراً كسوف واقع شد و آفتاب گرفت  

رضوي،   (مدرس  گشت».  مبدل  تاريكي  به  آن  روشني  ماهيار،  ٣٤٥:  ١٣٤٥و  در:  نقل  ؛ 
  است: نيز آمده منطق الطير)؛ اين اشاره در ٥٧:  ١٣٨٥

مي  خطا  بر  خلافت  اوگر    داشت 
گليم    چون نه  دادش  دست  جامه    نه 

  

مي  چرا  دلق  مني  اوهفده    داشت 
اديم  پاره  ده  دوخت  مرقّع    بر 

  ) ٢٥٤:  ١٣٨٤(عطار،                         
شفيعي آوردهمحمدرضا  دوم  بيت  باب  در  نوشتهكدكني  كه:  پيراهن  است  بر  كه  اند 

به عنوان   پيراهن  با همان  دوخته بود و  رقعه  منبر رفت: حتي  خويش هژده  بر سر  خليفه 
  ) ٥١٣:  ر.ك: همان رقّع قميصه بثماني عشره رقعه و صعد المنبر مع ذلك القميص. ( 

اند، برخي دوازده، برخي چهارده، برخي هژده و . . .  ها را متفاوت نوشتهمنابع تعداد رقعه 
ة مرقع بر  المقدس جاماست كه عمر به گاه فتح بيتآمدهتلبيس ابليس جا)؛ در  همانر.ك:  (

بود. (ابن اديم  از  آن بود و از آن ميان يكي  :  ١٤٠٣الجوزي،  تن داشت كه هفده رقعه بر 
از مرقّع چهارده رقعي عمر سخن به  ناسخ التواريخ  در  ؛  )٢٢٥:  ١٣٦٤رجايي،    ر.ك: )؛ (١٨١

است: «و آهنگ لشكرگاه كرد و بر تن مرقعي از صوف داشت كه چهارده رقعه  ميان آمده
بسته بود؛ مسلمانان گفتند: اگر اين جامه را به نيكوتر از اين بدل كني و از شتر به  بر آن  

افزون افتد، عمر پذيرفت و   اعدا  در دل  تو  آمده بر اسب سوار شوي، خوف و هراس  زير 
انبساطي   و  نشاطي  اسب  رفتار  از  را  او  طبع  و  برفت  دو  گامي  چون  بپوشيد.  سفيد  جامه 
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پياده گشت و گفت: به لغزش من رضا مدهيد، بيم بود كه     تواني از اسب حاصل گشت، بي
از رسول خدا شنيدم كه گفت: لايدخل الجنه مَن في قلبه مثقال   امير شما هلاك گردد، 
حبه مِن خردل مِن كبر و لايدخل النّار مَن في قلبه مثقال مِن خردل مِن ايمان . . . اين  

- ت  و آهنگ لشكرگاه كرد، و بر عقبهبگفت و مرقع خويش را بپوشيد و بر شتر خود نشس
  )١٨٧و  ١٣٦: ١٣٨٤اي برآمد كه بيت المقدس ديدار بود». (سپهر، 

تا بدينجا دانستيم كه در اين بيت ضبط عمر بر خضر ارجحيّت دارد، حال بايد ديد آيا  
كاملاً مي راي  اين  تا  داد  دست  به  خاقاني  آثار  ديگر  و  ديوان  از  شواهدي  يا  شاهد    توان 

را قطعي مي  استوار آنچه سخن  از  گردد؟ آري!  است؛    الغرايبختمو  ديوان  كند، شواهدي 
  است:خاقاني در بيتي از ديوان، صريحاً عمر را «مير صاحب دلق» خوانده

مير صاحب دلق  و به  يار محرم غار    به 
  

  به پير كشتة غوغا و به شير شرزة غاب 
  ) ٥١: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                  

الشيوخ، ضياءالدين عمر النسوي، غير مستقيم به  ضمن مدح شيخ  الغرايبختمو اما در  
نام بودن اين فرد با عمربن خطاب و نيز به متضاي اهل سلوك بودن وي، ذهن  جهت هم

  است: خاقاني به دلق گران و نيز گنج روان معطوف گشته و گفته
عُمَّـر  فقـر،  گنـج    پـاشندة 

دلق گرد  نشسته  اشك    ش جز 
دل  سبك  قآن  آن  بر    روحگران 

است  آسمان  كبودش  دلق    آن 
  

اندر  دلقش  به  روان  گنج    صد  
حلقش  ناي  نجسته  پست    جز 
نـوح  سفينة  خضـر  آب    بر 

مه آفتاب او  و  استدل    جان 
  ) ١٩٧: ١٣٨٧(خاقاني شرواني،            

- ختمها در ديوان خاقاني، ناآشنا و غريب نيست، براي نمونه هم در  اين چنين تداعي
  است كه: آمده  الغرايب
خذلان بگريخته      ديو  ز    ام 

  
عثمان             بن  عمّر  ساية    در 

  ) ٢١٦: همان (                                   
شود. از  عمربن خطاب ميالدين عمر، متوجه  در اينجا با توجه به نام عموي شاعر، كافي

ديو گريختن خاقاني به جهت آن است كه در ساية عمويي عمرنام است كه طبعاً او نيز از  
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است. در حقيقت اين صفت عمو به جهت شباهت وي به عمربن خطاب است؛  ديو گريخته
  است كه: همچنانكه در ديوان ضمن مرثية اين عمو آمده

انصاف داعي  او  و  گريزنده  ديو    زو 
آ  عثمان ز  عمر  اي  كه  گفته  بدو  عقل    ن 
  

من او  و  نازنده  حكمت    الالباب   هي زو 
خطاب  عمر  هم  و  خيامي  عمر    هم 

  ) ٥٨: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،              
٢(  

ان ز  شام  چتر  سواد فبه  كرده  بحر    اس 
  

  به تيغ صبح ز كيمخت كوه كرده قراب 
  ) ٥٢همان: (                                      

)؛  ٧٩:  ١٣٧٥)؛ و كزازي (خاقاني شرواني،  ٥٢:  ١٣٧٤در متن سجادي (خاقاني شرواني،  
انقاس   كه ظاهراً  متذكر شده  حاشيه  و در  كرده  بحر ضبط  انفاس  نيز همين  عبدالرسولي 

)؛ در نسخة مجلس «انقاس بحر» آمده است. هم  ٥٣:  ١٣١٦خاقاني شرواني،  ر.ك:  (است.  
تصويري بيت، انقاس ضبط مرجح است. البته تذكر اين    به قرينه سواد و هم به جهت بافت

  نكته نيز مهم است كه تصحيف نقس در بيت ديگري از خاقاني نيز آمده است: 
  نامة او   نقش   و   صدر   خامة آن   نقش   ز

  
  ضيا  مراست  دل   سواد  و  صبح   بياض

  ) ٣٠: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                  
شرواني،   خاقاني  (ر.ك:  سجادي  است.  نامه  نقش  ديوان  چاپ  سه  هر  در  :  ١٣٧٤كه 

)؛ در اينجا نيز  ٤٦:  ١٣٧٥)؛ (ر.ك: خاقاني شرواني،  ٣٢  : ١٣١٦خاقاني شرواني،  )؛ (ر.ك:  ٣٠
هيچ سخني در    الغرايبختمبه قرينة «سواد دل» ضبط اصيل نقس نامه خواهد بود. شاهد  

  اين باب باقي نخواهد گذاشت: 
خامه چ نقش  به  است  اندر ين    ش 

  
نامه  نقس  به  است  اندر هند    ش 

  ) ٢٢٧: ١٣٧٨خاقاني شرواني،  (              
  

  در بيت ديگري از انقاس داوت سخن رفته است:شايان ذكر است كه  
انقاس دواتش ساختم  دلم شد دوده    گر 

  
يافتم  نجيبش  خلخال  حلقه  شد  تنم    ور 

  ) ٩٠٧: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                
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٣  (  
  جيفه  ز   خلقي   چرخ   وباخانة     

  
گشت،      گريزم مي   وبا   زآن   من   ملا 

  ) ٢٩١همان: (                                   
جيفه»    ز   خلقي   عبدالرسولي «وباخانة چرخ و  ضبط براساس متن سجادي است؛ در متن 

شرواني،  آمده (خاقاني  در  ٢٨١:  ١٣١٦است.  است:  )؛  چنين  اوّل  مصراع  مجلس  نسخة 
«وباخانة چرخ جافي ز جيفه». براساس اصالت بديعي و لفظي همين ضبط، صورت اصيل  

است. شواهد به  اشتقاق برقرار كردهاست؛ زيرا شاعر تعمداً ميان جافي و جيفه صنعت شبه
  كند: دست آمده نيز اين سخن را تأكيد مي

  نجست   جافي   عالم   دميد  تا   دلش   صبح
  

  حاصل؟  چيست  عدل  جز  را  خسروان  عدل  ودخ
  

  زن موج  جيفه   از   و   جافي  است   عالمي  اين
  

  عقاب   نگيرد  پشه  هماي،   نجويد  جيفه 
  ) ٤٨:  ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                    

  مغبر  سرايمغ زين   جافي، گاهجيفه  زين 
  ) ١٨٩(همان:                                

  خاك  هواي شد عفن كه طلب صحراي جان 
  ) ٢٣٧(همان:                              

دشمنان   تو   جافي   جيفة 
  

  مرساد   دد   و  دام   به   زباني  از
  ) ٤٧٢همان:  (                                   

  نهاد جافيانِ جيفهاست: «آب و هواي شروان به عفونت انفاس نيز چنين آمده منشأتدر 
شده  وباناك  شرواني،  است».  چگونه  از  ١١:  ١٣٨٤(خاقاني  خالي  نيز  نكته  اين  گزارش  )؛ 

فايده نخواهد بود كه اطباي قديم وبا را به معناي فساد گوهر هوا و مرگ و ميرهاي بر اثر  
دانسته مي آن  باب  اين  در  جرجاني  آن،  اند؛  بدگشتن  و  هواست  تغيير  وبا  معني  نويسد: 

ردد يا قوتّ نباتي بد با او بياميزد يا بر زميني  چنانكه آب اندر آبدان دير بماند طبيعت او بگ
ها دير بماند، يا  بد بگذرد، متغيرّ شود، هوا نيز به سبب آنكه اندر ميان درختان و اندر مغاك 

به سبب بخار دخاني كه با وي بياميزد و حركت بادهاي خوش بدو نرسد و او را نجنباند،  
آيد،  هوا متغير شود بيماري و مرگ پديد مي طبيعت او بگردد و عفونت پذيرد. و هر گاه كه  

اند: و معني  )؛ همچنين نوشته٨٠٢:  ١٣٨٤اين بيماري و مرگ را وبا گويند. (ر.ك: جرجاني،  
اصلاح   را  روح  جوهر  متعفن،  هواي  و  تغيير.  و  تعفن  واسطة  به  هواست  فساد جوهر  وبا، 
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مينمي او  فساد  بلكه  كرد،  نيزتواند  را  روح  جوهر  آنكه  به  مي  كند  كه  متعفن  هوا  سازد. 
گردد و انواع ضرر به  شود و متعفن مي مخلوط شد به بخار و دخان و غبار بسيار، غليظ مي

شود و تعفن روح، سبب مرگ  آيد، چه از تعفن او، روح حيواني حيوانات، متعفن ميوجود مي 
  ) ٥٠٠و٤٩٩: ١٣٨٦بن مبارك،  حيوانات بود. (محمد حكيم

وب بروز  اين  دانستيم كه سبب  عواملي  است.  آن  گنديدگي  و در حقيقت  آلودگي هوا  ا 
ترين اين عوامل رسيدن و گذشتن باد مناطقي است  آورد، از مهمآلودگي هوا را به وجود مي 

كه در آن نواحي مردارهاي زيادي بر اثر جنگ و بيماري و يا هر دليل ديگري انباشته شده  
- شود و هوايي وبايي مي به وسيلة باد منتقل ميها اند. بوي گند اين لاشهو آن را نسوزانده
آمده كه: دگرگون گشتن    الصناعةكامل  )؛ در  ١٨٧و١٨٦:  ٦: ج ١٣٨٥سينا،  گردد. (ر.ك: ابن

موقعيت سرزمين به سبب  هوا  ميوهگوهر  فراواني  از  كه  است  بخارهايي  اثر  بر  يا  و  ها  ها 
- ها بخارهاي تباة بلند مي ز آن آيد كه اها پديد مي ها به هنگام گنديده گرديدن آن سبزي

هاي  ها يا پليديها) يا درياچهها (خندق آميزد؛ و يا از بخارهايي كه از كندهشود و با هوا مي
شود  شهرها يا از لاشة گشتگان و مردگاني كه در منطقه و يا نزديك بدان هستند، بلند مي

از مردن چهارپايان است،  شوند و يا  يا از جنگلي است كه مردمان زيادي در آن كشته مي
ها، بخارهاي  ها پديد آمده باشد كه از اين لاشههنگامي كه بيماري فراگيري در ميان آن

بلند ميگنديده آن اي  بخاراها و كيفيّات  آن  گونة گوهر  به  اثر آن گوهر هوا  ها  شود و بر 
خيم و كشنده در  هاي بدنمايند و بر آثر آن، بيماريآيد و مردم هم آن را استنشاق مي درمي 

:  ١٣٨٥سينا،  )؛ (ر.ك: ابن٤٠و٣٩:  ٢: ج ١٣٨٨شود. (مجوسي اهوازي،  ها فراوان مي ميان آن 
  ) ٢١٠و ٢٠٩:  ١ج

٤  (  
طبق  طبقات  غلمة  سراي به    زنان 

  
و   مازو  و  آبگينه  گلاب  كندروبه    و 

  ) ٥٥: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                  
البته   است،  سجادي  متن  براساس  (ضبط  است.  چنين  نيز  خاقاني  ر.ك:  عبدالرسولي 

) «كندر» آورده كه ضبط اصيل است. اين  ٢٠٣)؛ نسخة مجلس (ص  ٥٦:  ١٣١٦شرواني،  
آمده  واژه اخير  شكل  همين  به  طبي  منابع  (ابندر  ج١٣٨٥سينا،  است.   :١٨٢:  ٢) ر.ك:  )؛ 
(١٥٧:  ١٣٨٧سينا،  ابن ج١٣٨٤رازي،  ر.ك:  )؛   ،٢٤٤- ٢٤٢:  ٢١) :  ١٣٨٥  جرجاني، ر.ك:  )؛ 
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عقيلي خراساني،  ر.ك:  )؛ (٨٨١:  ١٣٨٣بيروني،  ر.ك:  )؛ (٥٤٤:  ١٣٧٠بيروني،  ر.ك:  )؛ (٣٠٤
)؛  ٢٧٦و٢٧٥:  ١تا، جالأنطاكي، بير.ك:  )؛ (٣٦٣:  ١٣٨٣موسوي،  ر.ك:  )؛ (٤٨٤:  ٢: ج ١٣٩٠

(١٣٥٣اميري،  ر.ك:  ( كندر)؛  ذيل  (٢٤٢ب:  ١٣٨٦شيرازي،  ر.ك:  :  شيرازي،  ر.ك:  )؛ 
(ر.ك:  : ذيل كندر)١٣٨٥بخش،  تاج.ك:  ر)؛ (٢٨٨و٢٨٧الف:  ١٣٨٦ )؛  ٧٤٠تا:  حسيني، بي؛ 

  ) ٧٦٥و٧٦٤: ١٣٧١ عقيلي خراساني،ر.ك: )؛ (٢٧١و ٢٧٠:  ١٣٨٩هروي، ر.ك:  (
٥(  

كشند  جل  در  تا  نوروز  پي    از 
بر   آنك  زريّن  گويي    روس دژ 

  

صبح      بركرد  جهان  گلگون  به    زين 
صبح         بركرد  اخستان  شاه    رايت 

  ) ٤٩١: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                
چاپ   سجادي،   كزّازيدر  ضبط  همين  زرّين»  نيز  شرواني،    است.آمده   ،«دژ  (خاقاني 

رويين» ضبط شده    ؛ )٦٤٢:  ١٣٧٥ «دژ  چاپ عبدالرسولي  بود در  خواهد  مرجح  .  كه ضبط 
  است:)؛ خاقاني در بيت ديگري گفته٥١٢:  ١٣١٦(خاقاني شرواني،  

دژ     روس رويين  علي  را    روس 
  

گشايد      ارسلان  قزل    تيغ 
  ) ٥١٢: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                

٦(  
نمّامند       كوه  همچو    دوستان 

  
دان         محرم  چاره؟  چه  را    دشمنان 

  ) ٧٩٥همان: (                                   
از   نيز  ضبطاكزازي  كرده  سجادي  ين  ( پيروي  شرواني،  ر.ك:  است.  :  ١٣٧٥خاقاني 

مصراع٩٨٥ عبدالرسولي  چاپ  در  اما  و  همچو   دوم  )؛  «دشمنان  است:  محرم  م  چنين  اه 
تحريف    » ماه«رسد در اين مصراع  )؛ به نظر مي٨٣٤:  ١٣١٦خاقاني شرواني،  ر.ك:  دان». (

  سازد: اين راي را استوار ميالغرايب ختمباشد؛ شاهدي از  »چاه«
خزينه  چاه  باش چون  سر    دار 

  
فاش   مكن  را  شنيده  كوه    چون 

  ٢)٣٢: ١٣٨٧(خاقاني شرواني،                

در   اشت، چنانكه  رازداري چاه، مضموني كهن  و  بودن  محرم  ديگر مضمون  از سوي 
- اند كه درد دل خود را به چاه ميباب حضرت علي(ع) و تني چند از بزرگان تاريخ گفته

(٥١٦- ٥١٥:  ١٣٨٥عطار،  ر.ك:  (  )؛٥٥٨- ٥٣٥:  ١٣٤١،  سيديونسي(ر.ك:  گفتند.   ر.ك:  )؛ 
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زاده،  ثابت ر.ك:  )؛ (٨-٣:  ١٣٨٧زاده،  رادمنش و كريمر.ك:  )؛ ( ١٣٥-١٣٣:  ١٣٨٥ذوالفقاري،  
  است: در ابيات ديگري گفتهخود )؛ خاقاني ١٨٨:  ١٣٨١

شفق  خون  به  ران  اشك  خور    چشم 
  

دل  راز  فرگوي  چاه  به    خاقانيا 
  

مي    چاه  قعر  با    گويد راز 
شرواني،                   )١٦٧:  ١٣٧٤(خاقاني 

آب         زير  چاه  آن  رازدارتر  دوست    كز 
  ) ٥٥٤همان: (                                   

  : دارداي به همين امر وجود داشته ظاهراً در مصراع دوم بيت زير نيز اشاره
  آتش اندر جاه زن گو باد در دست تكين 

  
گو   كن  چاه  در  رخ  طغان آب  فرق  بر    خاك 

  ) ٣٢٦همان: (                                   

٧(  
مرا   كبوتران  چو  تو ب تا  شد   ام  ديده    نقش 

  
تو  روي  جاي  به  كعبه  كنم  طلب  ار    كافرم 

  )٤٦٠همان: (                                         

متن  براساس  شرواني،    ضبط  (خاقاني  كزازي  و  نادرست  )  ٦٩٠:  ١٣١٦سجادي  است 
:  ١٣١٦(خاقاني شرواني،    «نام تو»  نسخة مجلس، پاريس و متن عبدالرسولي   در .  نمايدمي

  است. قياس كنيم با: آمده كه ضبط مرجح ) ٤٧٢
ديدة     كبوتر بر  چون    خويش 

  
مبينام    جاودان  تو  نام    جز 

  ) ٣٠٧: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                
باور است كه گفته اين  اند ميان كبوتر نر و ماده مؤانست بسيار بود  گويا پاية پندار بر 

آنچه در زن و شوهر    )؛٤٣١:  اتچون مردان و زنان. (قزويني، بي «و هيچ نيست از اغلب 
جانوري را  باشد از موافقت و الفت الّا كه در كبوتر مانند آن موجود است و بوسه دادن هيچ  

را». و كبوتر  الّا مردم  و    )؛ ١٤٦:  ١٣٦٢رازي،  ر.ك:  (  نيست  جفت  است كه كبوتر  مشهور 
كه اگر جفتش گم يا رفيقش كشته و يا مفقود شود  رفيق خود را بسيار دوست دارد، چنان

  ) ١٠٥:  ١٣٨٧كن،  محزون نشيند و آثار غم و اندوه از وي مشاهده شود. (معدن
٨  (  

زي    همه  من  فلك اآشينشاط    است   نة 
  

گرفتارم    حس  پنج  قفس  در    اگرچه 
  ) ٢٨٥: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                
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را برگزيدهو  سجّادي   )؛ در متن  ٣٧٠:  ١٣٧٥اند. (خاقاني شرواني،  كزّازي همين ضبط 
(خاقاني شرواني،   نه٢٩٣:  ١٣٧٤عبدالرسولي  «آشيان  كه ضبط اصيل    فلك» ثبت شده  ) 

  در آوردن عدد نه و پنج تعمد داشته   - همچنانكه روش و طريق اوست-  است، زيرا خاقاني
در حقيقت در اينجا اصالت قرينگي سبب مي شود تا متن پيراسته را برگزينم. اين    است.

  شاهد در حقيقت نوعي بدخواني از شعر خاقاني است. 
٩(  
ناپاك بسوختم دل  از    سكين تن شمع 

  
ت بسوختزرين  پاك  سيه،  دل  از    نش 

  ) ٧٠٥: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                
زرّين  : «است  مصراع دوم چنين  چاپ عبدالرسولي  در  نسخة مجلس و پاريس و نيزدر  

شبه  دل  از  بسوختتنش  شرواني،  » ناك  (خاقاني  مي )٨٩٦:  ١٣١٦.  نظر  به  همين  ؛  رسد 
اند: و به آتش مشتعل شود چون شمع  در باب شبه گفته  ضبط صورت صحيح سخن است؛

نيشابوري،   (جوهري  آن.  غير  و  نفط  چون  بسوزد  غايت  به  در ٢٢٥:  ١٣٨٣و    الجماهر   )؛ 
اين باب آمده است: و هو حجر أسود حالك صيقل رخو جداً    مطالبي در  آن جمله  از  كه 

تفوح منه رائحه النفط. . . .  خفيف تأخذ النار فيه. و سمعت انّه يشتعل اذا احمته الشمس و  
فلذالك   النفط،  في  تلتهب  النار  انّ  كما  و  طوس  من  بالطابران  فمعدنه  منه  مختار  أما  و 

بيروني،  ر.ك:  )؛ (٣٦٥:  ١٣٥٨بيروني،  ر.ك:  )؛ (٣٢١:  ١٣٧٤بيروني،  ر.ك:  تشتعل في القفر. (
  ) ٣٢٨: ١٣٧٠بيروني، ر.ك: )؛ (٥٩٤:  ١٣٨٣

١٠  (  
ا كه  خاصه  تمام  كن  طرب    كنون داو 

  
خمعدة   برآمد   خاتون    تمام 
  ) ١٤٣: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                

و نيز در    ) ٧٧:  ١٣١٦(خاقاني شرواني،  بركنار از متن سجادي، در تصحيح عبدالرسولي  
«خاتون خم» آمده است. ما در اينجا برآنيم تا    )١١٨:  ١٣٧٥(خاقاني شرواني،    چاپ كزازي

دور نيست كه خاتون خم مصحف «خاتون جم» باشد؛ به جهت  كنيم،  احتمالي را بيان مي 
صريحاً در بيتي گفته    خود   اند و خاقاني اينكه اختراع و كشف باده را به جمشيد نسبت داده 

  است:
داد     ريحانيت  راح  چون  جم  خر    دست  خلّ  را  جم  فرستخوان    مايي 
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  ) ٨٢٥: ١٣٧٤(خاقاني شرواني،                  
  خوانده است: جمشيد» دختر « اش خم را نيز در قصيده  دامغاني منوچهري 

دفتري   در  امروز  خواندم    چنين 
هشتصد       هفتصد  ساليان    بود 
گبركان      خانة  آن  اندر    هنوز 

  

زنده      دختري كه  را  جمشيد    ست 
اوست           تا  منظري كه  در    محبوس 
عرعري بمانده         چون  پاي  بر    ... ست 
  ) ١٢١و١٢٠:  ١٣٨٥منوچهري ، ر.ك: (      

تبديل   خم  خاتون  به  را  آن  جم،  خاتون  غراب  جهت  به  ناسخان  گفت  بتوان  شايد 
بيان كرده   اند. كرده يا حكاياتي  باده، جمشيد است، حكايت  در باب اينكه كاشف  اما  اند:  و 

اند كه سبب حدوث او آن بود كه در عهد جمشيد روزي در صيدگاه،  «اما خمر، چنين آورده
او متفرق شد در طلب صيد؛ در ميان كوه  بر وي چند خوشه انگور  لشكر  يافتند  ها كرمي 

هاي قتال روييده باشد گويا  ها گياه شيد آوردند، گفتند: در كوه بود، او را بچيدند و پيش جم
ها باشد. جمشيد بفرمود تا نگاهدارند و به كسي تجربه كنند كه مستحق  كه اين از آن گياه 

شد، بفرمود تا او را عصير كردند. چون ملك  قتل باشد. چون مدتي برآمد انگور متغير مي
جوشيد عصير  آن  رسيد  خود  مقام  به  خيانت  باز  اهل  از  يكي  چون  شده؛  تلخ  و  بود  ه 

الزام به خوردن آن عصير كردند از تلخي نمي را  توانست  مستوجب قتل بود بياوردند و او 
خوردن، گفتند: زهر است آن ساعت هلاك شود، مرد را از آن قدري ديگر بدادند، آن مرد  

شود، قدري ديگر  كرد و گفتند: فرح الوداع است و اين زمان هلاك  برخاست و رقص مي
جز   بدادند،  ديگر  زهر  پاره  شد  بيدار  چون  و  بخفت  و  بيفتاد  و  برخاست  مرد  آن   بدادند 
سلامت چيز ديگر نبود. ديگري از آن  بخورد و از آن لذت و طرب مردم را خبرداد. ملك  

  ) ٢٤٠و٢٣٩تا: نيز بخورد، فرمود تا در بلاد از آن درخت بنشاندند و بسيار شد». (قزويني، بي
طوسيدر   المخلوقات  بود    عجايب  ملكي  جمشيد  كي  شنيدم  كه:  است  آمده  چنين 

موفق، در باغي نشسته بود، ماري ديد كي به درختي بر شد و قصد آشيان باز كرد، تا بچة  
اشيان مي  و گرد  باز برخاست  به  وي بخورد،  را  او  انداخت و  مار  به  تيري  گرديد، جمشيد 

ي در منقار و آن را بر تخت  درخت دوخت. چون باز ايمن شد از مار، بپريد و باز آمد چوب 
كند. درين چوب فائدتي  جمشيد نهاد. جمشيد گفت: «باز مرغ زيرك بود و مكافات من مي 

دانست كي چيست. گفتند: جوهر اين از  باشد كي او داند». بر حكما عرض كرد، كس نمي 
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مي  آب  به  آن  تعهد  و  بكشتند  را  آن  كند.  خاك ظاهر  و  گشت، ساقي  آب  سبز  تا  كردند 
يك داشت به درختي بزرگ بر شد و چنگ در وي زد و بالا گرفت. ثمرة وي انگور بود؛  بار

در آن عهد جمشيد انگور نديده بود، مغتبط شد كي در روزگار او اين ثمره ظاهر شد و شكر  
آفريدگار كرد. پس حكيمي را گفت: «خاصيّت اين انگور چيست؟». حكيم آن را بيفشرد و  

مدتي گفت: «اين را سه حالت است، حالت طفوليت شيره بود،    شيره ي وي بنهاد، بعد از 
كند و تفريح و  تحليل و تليين كند و حالت شبابا خمر مي شود، كي حرارت اصلي تيز مي 

افزايد و ليكن روي عقل بپوشد تا مر افات دنيا نبيند، لاجرم شادي  نشاط و وقه ي روح مي 
كند،  ست كي اسباب عفونت رافع مي كند، حالت سيم خل مي گردد و خل جوهري عزيز ا

اما دشمن جان و جگر است، چنانكه حالت كهولت، مگر با مصلحتي خورند چون عسل و  
علت و  بگذرد  عروق  در  تا  كند».  شكر  صفرا  قمع  و  بنشاند  تشنگي  و  كند  تحليل  را  ها 

آب   را  چوبي  كرد،  چنين مكافاتي  اين  بكردم،  مرغي  با  كي  احسان  «يك  گفت:  جمشيد 
، آن چوب ما را عصير داد و خل و خمر، ما را در همتّ كمتر از بازي و چوبي نبايد  داديم

  ) ١٦:  ١٣٨٧بودن». (طوسي، 
كهمي   الفنون نفايس در   را  خوانيم  شراب  كسي  اول  كه  پرسيد  صاحب  از  : عضدالدوله 

  هي در تواريخ آمده است كه جمشيد پاي در ركاب شا  بيرون آورد كه بود؟ صاحب گفت:
دس و  فرماندآورد  عنان  در  و ضمير    هيت  احكام  آينه  مصقله  كه  خطيرش  خواطر  در  زد 

منيرش كه مشكاة انوار مصالح خص و عام بود افتاد كه اين صنايع را صانعي حيكم و اين  
بدايع را مبدعي قديم باشد و بناچار در ايجاد هر موجودي سري و در اظهار هر مصنوعي  

رياي حكمت فكرت فرونرود به تحقيق آن نرسد.  حكمتي باشد كه تا آدمي غواص وار به د
را تعيين كرد تا نباتات و اشجار را در موضعي معين بنشاندند و ثمرات آن را   پس جمعي 

تر و حلاوتي  نمودند و چون ثمره زر بر محك مذاق زدند درو لذتي هر چه تمامتجربه مي 
خزاني تغير و استحالت    هر چه بهتر يافتند، ليكن چون از غايت لطافت به نكايت بادهاي

طلبيدند كه از آن ثمره نتيجه بماند. پس جمشيد فرمود تا  در او ظاهر مي شد طريفي مي 
چشيدند. چون روز برآمد تغير در مزاج  آب او را بگرفتند و در جره كردند و هر روز آن را مي 

آن جره نهاد  او پديد آمد و از اشتداد غليان حلاوت او به مرارت بدل شد. جمشيد مهري بر 
  و گفت بايد كه هيچ كس متعرض اين نشود كه همانا ماده زهر اين است. 
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چندانكه   شد؛  مبتلا  شقيه  درد  به  بود  كنيزگي  را  او  برآمد  مدتي  حديث  اين  از  چون 
تمامت اطبا از آن عاجز شدند و كار به جايي انجاميد كه دل از جان برداشت و با خود گفت  

ا يابم. پس  مصلحت من آن است كه قدري  زحمت وجود خلاص  از  بياشامم   آن زهر  ز 
قدحي از آن پر كرد و اندك اندك درآشاميد؛ چون قدح تمام شد، اهتزازي درو پديد آمد.  
بخفت. همه   روز  و يك شبانه  نهاد  بالين  بر  برو غلبه كرد سر  خواب  ديگر بخورد  قدحي 

درد  از  درآمد  خواب  از  چون  رسيد؛  آخر  به  او  كار  كه  نيافت.    پنداشتند  اثري  هيچ  شقيقه 
جمشيد   بازراند.  حال  صورت  كنيزك  نمود،  تفحص  علّت  زوال  و  خواب  سبب  از  جمشيد 
حكما را جمع كرد و جشني ساخت و اول خود قدحي بياشاميد و بفرمود تا به هر يكي از  
مي   و نشاط  آمدند  اهتراز  بگرديد همه در  و يك دور  برآمد  زماني  دادند، چون  آن قدحي 

دارو» نام نهادند و بعد از آن در تربيت درخت رز و تربيت گرفتن شراب  آن را «شاه كردند و  
آيد مبالغه در آن زياده مي نمودند و در خوردن آن افراط  كوشيدند و هر چه كوشيدند بر مي 

  ) ١٣٦و١٣٥:  ٢: ج١٣٨٩الدين آملي، كردند. (شمس مي
اند بدين شرح كه:  يتي آورده هاي لغت نيز ذيل واژة «شاهدارو» روادر برخي از فرهنگ 

شاهدارو، جمشيد شراب انگوري را نام داشته و چگونگي آن چنان بود خواست كه انتفاع از  
تيرگي   و  آمد  جوش  به  داشت،  آوندي  در  و  كرد  آب  پس  گرفت  توان  اوقات  اكثر  انگور 
بينداخت بعد از آن ساكن شد، جمشيد آن را هر روز مي چشيد و عيارش بر محك زبان  

كرد، چون از جوشش بايستاد، تلخ شد. گمان برد مگر زهر قاتل گشت، پس در  ضه مي عر
را دوست مي  او  بود كه  را كنيزكي  و جمشيد  بداشت.  را به در شقيقه  آوندي  داشت، قضا 

طاقت گشت و به مرگ رضا داد با خود گفت صواب آن است كه از  مبتلا شد و از درد بي 
خلاص يابم، پس قدحي برداشت و بخورد و اثري به    آن زهر مقداري بخورم تا يكبارگي 

ظهور نپيوست، قدحي ديگر به كار برد، فرحي و اهتزاز در خود بديد، سير بخورد، چند روز  
آن زحمت خلاص   از  بيدار شد  رفت، چون  خواب  به  روز  شبانه  بود يك  نرفته  خواب  به 

م نهاد و در امراض و علل  يافت و آن حال با جمشيد تقرير كرد و جمشيد آن را شاهدارو نا 
(قوام فاروقي،  به كار مي  انجو،  جمالر.ك:  : ذيل شاهدارو)؛ (١٣٨٦برد.  : ذيل  ١٣٥٩الدين 
  : ذيل شاهدارو) ١٣٦٢تبريزي،  ر.ك: شاهدارو)؛ (
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اما خيام در   به    نورزنامهو  را  نسبت  »شميران «اختراع شراب  از خويشان جمشيد  نامي 
اس آورده  را  زير  حكايت  و  است  نبشته داده  تواريخ  اندر  بود  ت:  پادشاهى  هراه  به  كه  اند 

شمار و همه خراسان در زير فرمان  كامكار و فرمانروا، با گنج و خواستة بسيار و لشكرى بى 
سخت   او بود و از خويشان جمشيد بود، نام او «شميران». و او را پسرى بود نام او «بادان»؛

تيراندازى چون او نبود. مگر روزى شاه شميران    دلير و مردانه و با زور بود و در آن روزگار
بيامد و   بر منظره نشسته بود و بزرگان پيش او و پسرش بادان پيش پدر. قضا را همايي 

اى دورتر به زير آمد و به زمين نشست. شاه شميران نگاه  پاره داشت و برابر تخت بانگ مى 
كرد كه هماى را  آهنگ آن مى پيچيده و سرش درآويخته و  كرد مارى ديد در گردن هماى  

بگزد. شاه گفت اى شيرمردان اين هماى را از دست اين مار كه برهاند و تيرى به صواب  
زمين   در  مار  سر  چنانكه  بينداخت  تيرى  است!  بنده  كار  ملك  اى  گفت  بادان  بيندازد؟ 

مى  آنجا  زمانى  و  يافت  خلاص  هماى  نرسيد،  گزندى  هيچ  هماى  به  و  و  بدوخت،  پريد 
و قضا را سال ديگر همين شاه شميران بر منظره نشسته بود آن هماى بيامد و بر  برفت  

مى  ايشان  بر  سر  منقار  از  بود چيزى  زده  تير  را  مار  كه  آمد همانجا  زمين  بر  و پس  پريد 
زمين نهاد و بانگى چند بكرد و بپريد. شاه نگاه كرد و آن هماى را بديد، با جماعت گفت:  

ما او را از دست آن مار برهانيديم و امسال به مكافات آن باز    پندارى اين همان است كه
زند، برويد و بنگريد و آنچه بيابيد  آمده است و ما را تحفه آورده؛ زيرا كه منقار به زمين مى 

  .بياريد
برداشتند و پيش تخت   آنها نهاده  دو سه كس برفتند و به جملگى دو سه دانه ديدند 

نگاه   شاه  آوردند  شميران  دانه شاه  آن  كرد  و  بخواند  را  زيركان  و  دانايان  ديد،  اى سخت 
بينيد اندرين؟  ها را به ما تحفه آورده است چه مى ها بديشان نمود و گفت: هما اين دانهدانه

بايد كردن؟ متفق شدند كه اين را ببايد كشت و نيك نگاه داشت  ها چه مى ما را با اين دانه
اى بكار  تخم را به باغبان خويش داد و گفت در گوشه   پس شاه  .تا آخر سال چه پديدار آيد

و گرداگرد آن پرچين كن تا چهارپا اندرو راه نيابد و از مرغان نگاه دار و به هر وقت احوال  
چندى برآمد تا شاخكى از اين  نوروزماه بود، يك  .نماي! پس باغبان همچنين كرداو مرا مى

نهال شد،    ها برجست. باغبان پادشاه را خبر كرد، تخم آن  با بزرگان و دانا آن بر سر  شاه 
هاش بسيار شد و  چون مدتى برآمد شاخ   .ايم، و بازگشتندگفتند: ما چنين شاخ و برگ نديده
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خوشه بمثال گاورس ازو درآويخت. باغبان نزديك شاه آمد و    ها پهن گشت و خوشه بلگ 
  .ا دانا آن به ديدار درخت شدتر نيست! شاه دگرباره بگفت در باغ هيچ درختى از اين خرمّ

بماند، گفت صبر بايد كرد    ها ازو درآويخته. شگفت نهال او را ديد درخت شده و آن خوش 
  تا همة درختان را بر برسد تا بر اين درخت چگونه شود؟ 

هاى غوره به كمال رسيد هم دست بدو نيارستند كرد تا  چون خوشه بزرگ كرد و دانه
شاه به باغ    .ن سيب و امرود و شفتالو و انار و مانند آن در رسيدها چوخريف درآمد و ميوه 

ها بزرگ شده و از سبزى به سياهى آمده  آمد درخت انگور ديد چون عروس آراسته خوشه 
همه دانايان متفق شدند كه ميوة اين    .ريختيك دانه ازو همى تافت و يكچون شبه مى 

دانه از خوشه ريختن آغاز كرد و بر آن  درخت اين است، و درختى به كمال رسيده است و  
كند كه فايدة اين در آب اين است، آب اين ببايد گرفتن و در خمى كردن تا چه  دليل مى 
كس دانه در دهان نيارست نهادن از آن همى ترسيدند كه نبايد كه زهر  و هيچ   .ديدار آيد

ند و خم پر كردند، و  و همانجا در باغ خمى نهادند و آب انگور بگرفت  .باشد و هلاك شوند
آمد،   به جوش  در خم  بازگشتند. چون شيره  و  خبر كن،  مرا  بينى  فرمود هرچه  را  باغبان 

  باغبان بيامد و فايده از اين درخت اين است. اما ندانيم كه زهر است يا پازهر. 
پس بر آن نهادند كه مردى خونى را از زندان بيارند و از اين شربتى بدو دهند تا چه  

تُرُش  پديدار   اندكى روى  دادند. چون بخورد  به خونى  اين  از  و شربتى  كردند  چنان  آيد؟ 
گفتند ديگر خواهي؟ گفت بلي! شربتى ديگر بدو دادند، در طرب كردن و سرود گفتن    .كرد

و كون و كچول كردن آمد و شكوه پادشاه در چشمش سبك شد و گفت: يك شربت ديگر  
پس شربت سوم بدو    .اندبدهيد پس هرچه بخواهيد به من بكنيد كه مردان مرگ را زاده

تا ديگر روز به هوش نيامد چون به هوش آمد    دادند، بخورد و سرش گران شد و بخفت و 
آوردندش ديروز خوردي و خويشتن را چون    .پيش مَلك  بود كه  پرسيدند: كه آن چه  ازو 

خوردم، ما خوش بود، كاشكى امروز سه قدح ديگر از  دانم كه چه مى ديدي؟ گفت: نمى مى
تلخ  به دشخوارى خوردم كه  بيافتمي: نخستين قدح  بود، چون معآن  ام قرار گرفت  ده مزه 

طبعم آرزوى ديگر كرد. چون دوم قدح بخوردم نشاطى و طربى در دل من آمد كه شرم از  
چشم من برفت و جهان پيش من سبك آمد. پنداشتم ميان من و شاه هيچ فرقي نيست و  
غم همه جهان بر دل من فراموش گشت و سوم قدح بخوردم به خواب خوش درشدم. شاه  
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كه كرده بود. بدين سبب همه دانايان متفق گشتند كه هيچ نعمتي   هي اوي را آزاد كرداز گن
اي اين هنر و خاصيّتي  بهتر و بزرگوارتر از شراب نيست از بهر آنكه در هيچ طعامي و ميوه

نيست كه در شراب است. شاه شميران را معلوم شد شراب خوردن و بزم نهادن آيين آورد  
)؛ در  ٩٢-٨٨:  ١٣٨٨د و نواها زدند. (خيام نيشابوري،  و بعد از آ هم از شراب رودها بساختن

چون   ديگري  رواندي  راحة منابع  است. الصدور  شده  داده  نسبت  كيقباد  به  باده  كشف   ،  
  ) ٤٤٥-٤٣٣  :١ج   :١٣٨٨معين،  ر.ك: ( )؛٤٣٤و ٤٢٣:  ١٣٨٦(راوندي، 

  
  گيرينتيجه

ة علل متعدي  زاد  ،خورد هاي متعددي كه در ديوان خاقاني به چشم مي اغلاط و كاستي 
سوادي ناسخان  توان به غرابت فراوان، دشواري بسيار، كم ترين اين علل مي است؛ از مهم 

به نظر مي  اشاره كرد.  استنساخ ديوان خاقاني  براي  و بسياري  ابزار  و  بهترين وسيله  رسد 
پيراستن ديوان خاقاني آشنايي دقيق با سبك شاعري و انديشگي سخنور باشد. از اين رو  

مي استخر او  آثار  ديگر  با  معيارها  اين  اثبات  و  ديوان خاقاني  از  معيارهايي  بسيار  اج  تواند 
سويه  كه  دارند  فكري خاصي  و  زباني  رفتارهاي  عمدتاٌ  بزرگ  شاعران  باشد.  و  كارآمد  ها 

مي  را  آن  آن شواهد  آثار  در  و  توان  لفظي  و  بديعي  اصالت  تصويري،  اصالت  بازجست.  ها 
است كه  سرانجام اصالت قرينگي   انتقادي سخن خاقاني  معيار مناسب براي تصحيح  سه 

آن  ويژگي كارآمدي  به  توجه  با  اين جستار  در  است.  شده  اثبات  ده  ها  يادشده ضبط  هاي 
بيت از ديوان خاقاني را مورد بحث و پژوهش خود قرار داده و با تصحيحي انتقادي ضبط  

  ايم. مرحج را بيان كرده
  

  هانوشت پي 
برپاية احاديثي است؛    همانند صاحب دلق بودن او مستند و  گريختن ديو از عمر  اين  )١

كه:  حديث  در   و    «انّ است  عمر»؛  من ظل  ليفر  شياطين  نيز الشيطان  الي  لانظر  «انّي   :
ت است كه  ا)؛ و نيز در رواي٥٧و٥٦: ١٣٨٥ماهيار،  ر.ك:  الانس و الجن قد فروا من عمر». (

در    ) ٥٢و٥١تا:  الجوزي، بي(ر.ك: ابن  الخطاب فصارعهُ، فصرعهُ عمرُ».«لقيَ ابليسُ عمربن  
ألاّ وقد غلبهُ شيطانهُ  نيز از پيغمبر حديث زير نقل شده  كشف المحجوب  است: «ما من احدٍ 
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) شيطانهُ».  غلبَ  فانهّ  عمرَ،  عمر)١٣٨٦شميسا،  ر.ك:  ألّا  ذيل  همچنين  :  كشف  در  ؛ 
نماز شب كردي،  مي   - االله عنهرضي–  : از ابوبكر صدّيق كه  آمدهالمحجوب   آيد كه: چون 

گفت:    -صلّي االله عليه –بلند خواندي. پيغمبر    -االله عنه رضي–قرائت نرم خواندي، و عمر  
ش، اگر نرم  م خوانشنود آنكه مي«يا بابكر، چرا نرم خواني؟» گفت: «يسمعُ من انُاجي. مي
خواني؟» بلند  «چرا  گفت:  را  عمر  و  بلند».  يا  البخوانم  «أوُقِظُ  گفت:  أطرُدُ  و.  و  سنان 

انكه  ن چ؛  )٩٦ر.ك:  ؛ و  ٤٤٤:  ١٣٨٤. بيدار كنم خفته را و برانم ديو را. (هجويري،  » الشيطان
آمده  شده متذكر    المحجوب كشف مصحح   نيز  ديگري  كتب  در  اشاره  (اين  ر.ك:  است. 
  ) ٦٨٢همان: 

شاهد  ٢ از  الغرايب)  مي   ختم  بيت  دانسته  اول  مصراع  در  عبدالرسولي  كه ضبط  شود 
نمّامند».   است: «دوستان همچو مهر  نادرست  بحث  :  ١٣١٦خاقاني شرواني،  ر.ك:  (مورد 

مي  )؛ ٨٣٤ مشخص  خاقاني  سخن  تصويري  اصالت  حقيقت  مشبّه در  كوه  كه  به  ٌ سازد 
را نيز فراموش كرد  سنجيده  البته نبايد تناسب كوه و چاه  كه مورد تعمد شاعر  تري است. 

  بوده است. 
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  عابدي، چاپ دوم، تهران: سروش. 
- الابينه عن حقايق الأدويه (روضه)،  ١٣٨٩الدين ابومنصور علي، (هروي، موفق .۵۵

و منفعه  اردكاني، چاپ  النفس) الانس  به كوشش حسين محبوبي  بهمنيار،  احمد  ، تصحيح 
  دوم، تهران: دانشگاه تهران. 

 
 
  


